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PouriPedia گفتارپوري پديا

ــوزان را لحظه به لحظه پیگیری  ــرات ل روند مذاک
ــدم  ــردم اما آن طور که از نتیجه توافقات با خبر ش نک
ــف را در تریبون های جهانی دیدم،  و رفتار آقای ظری

ــای ظریف با  ــندیدم. آق ــیار پس ــان را بس ــش ایش من
ــزرگ و صحنه های  ــال جرأت در کنفرانس های ب کم
ــس،  ــا اعتماد به نف ــد و ب ــرکت می کن ــی ش بین الملل

حرف های منطقی می زند.
ــوان یک  ــه او به عن ــی ک ــان و قدرت ــت اطمین  باب
ــتمدار در رفتار و گفتارش بروز می دهد، از این  سیاس
ــم آمده. او سیاستمداری است که  مرد بزرگوار خوش
ــرف می زند و متکی به  ــهامت و جرأت ح با کمال ش

ــت و مغلوب ترس ها و تهدیدها نمی شود.  خود اس
ــورد. رفتار او  ــار تحریم ها جا نمی خ ــر فش او در براب
ــی قدرت،  ــبات جهان ــور باصلابتش در مناس و حض
ــت.  ــخصیت و منش امیرکبیر اس برای من یادآور ش
ــهامتی که در به کار بردن  ــت مریزاد به او که با ش دس
ــوه برقراری گفت وگو به خرج می دهد،  کلمات و نح
ــران در عرصه  ــی ای ــان سیاس ــو از گفتم ــره ای ن چه

جهانی ارائه کرده است.

چهره اى نو از گفتمان سياسى

آن سوى تاريخ

نیما پتگر نقاش نازنینی بود. آدم نازنینی 
ــالی  ــود. نقاش خیلی خوبی بود. ۲۰س ب
ــه  ــار ک ــناختیم و هرب ــر را می  ش همدیگ
به «جهان  ــی اش  بی اعتنای می دیدمش، 
ــظ- الگو و  ــه قول حاف ــان»- ب و کار جه
ــم هیچ- نیاموختم.  ــدازه کافی- که در حک ــد برایم که حیف از آن به ان ــی می ش درس
ــال گردنی بلند و آویخته.  ــته و اغلب با ش ــود تمام وکمال. خوش لباس و آراس آقایی ب
ــردی جمله اش را نیمه کاره خواهد  ــمرده حرف می  زد، طوری که گمان می ک آرام و ش

گذاشت- که نمی  گذاشت و تمام می کرد بالاخره.
ــر و نه  ــرد بر بالای س ــیری می ک ــه شمش ــته هایش را ن ــت و دانس ــیار می دانس بس
ــت. ادعایی را  ــال ها بود که رغبتی و اعتنایی به برخوردها نداش ــپری در پیش رو. س س
ــت - و در  ــده ای داش ــرد- که کاش می کرد چون جایگاه عمده آشکارنش ــلام نمی ک اع
ــده  ــهرت های ساخت وپاخت ش ــهرت های دروغین، ش ــذرا نبود؛ ش ــهرت های گ بند ش

طراحی شده از پیش، و حفظ شده با ذلت و دریوزگی و اضطراب.
ــود  ــا مگر می ش ــت؟ ام ــا نمی توانس ــت ی ــا را نمی خواس اینه
ــود؟ آن هم در  ــود پیم ــهل را نش ــن مضحک و س ــی چنی راه های
ــبقت  ــرعت و س ــه همه دارند در میانه  میدان حقیر س روزگاری ک
ــتن می تازند. می تازند؟ که دارند  و تنه زدن و له کردن و زیرپاگذاش
ــان  در دایره ای باطل همچنان می چرخند و می چرخند و حواسش
هم نیست اصلا. مگر می شد که او نتواند اگر که می خواست- که 
ــت و این مناعت و جایگاه  ــت و به انتخاب نمی خواس نمی خواس
ــاف و بی  غش و  ــت و والایی طبع ص ــی آن از حکم ــرم، از پ محت

ــم من و آدم هایی که دوستش  ــفاف او بود که می آمد، که ماندگارش کرد در چش ش
می داشتند.

ــان جمع وجور  ــان؛ آپارتم ــروزه می رفتیم به خانه اش- به خانه ش ــب هایی با فی ش
ــوت و میهمان نوازی. و  ــاد و دع ــت و اعتم ــار از ملایم ــته ای، سرش ــلیقه و انباش و باس

همسرش فرشته، مهربان ترین میزبان ها.
ــته دار قدیمی اش و پیپ  ــتی مبل دس ــتیم نیما تکیه می  زد به پش همه که می نشس
ــوال هایی که جوابش را خوب  ــید و بریده حرف می زد. بیشتر سوال می کرد، س می کش
ــوال می کرد تا آدم مغرور و شاد شود از این مسند دانایی و اعتباری که  ــت! س می دانس

موقتا بر آن تکیه می زد و اهمیت پیدا می کرد!
ــای کارهای  ــتر شب به تماش ــی ها و بیش ــراغ نقاش ــد می رفتیم س وقتش که می ش
ــد از گفت وگویی  ــب پر می ش ــت که چه خوب و زیاد بودند و بقیه ش تازه اش می گذش

ملایم و شریف درباره کارها.
ــی هایش استادانه بودند و گیرا. درازمدتی در یادها می ماندند: آن صورت های  نقاش
ــای محکم و آرامی  ــیده کش آمده خیره مانده به نظاره کنندگان. صورت ه ــتِ کش درش
ــده ای بودند از صخره های  ــد و انگار تکه های جداش ــه اغلب چندان رنگارنگ نبودن ک
ــفت و عظیم، که در ابعاد بزرگ همانقدر اثرگذار بودند که در اندازه های  ــتری س خاکس

ــت  ــفه طولانی تصویرگر خالصی بود که پیغامی داش کوچک. مجموعه حاصل مکاش
برای دیگران... که اگر هم کسی نمی گرفت باکی نبود.

ــی از طبع ملایم و  ــانی واضح ــتی بود و قوت و صراحت کارش نش طراح چیره دس
حساسش نمی داد. گول می زد بیننده  را!

جهانی که عرضه می کرد از ماوراء امور گذرا می آمد و صورت های ثبت شده در بوم، 
ــاطیری نامعلوم ذهنی بسیط  ــگر موجوداتی بودند صلب و سرسخت که از اس نمایش
ــهولتی  ــا و رویاها و وهم هایش- که با چه روانی و س ــد: از قصه ه ــتانی می آمدن و باس

می توانست آن را بازگو و نمایندگی کند.
ــم وروی معاصر ناشناخته  ــتابندهٔ دلهٔ بی چش وجود و حضور نیما پتگر در جهان ش
ــوردن آن خو نکرد و گردن  ــن تقلید و تقلب و نان به رنگ روزخ ــد، چراکه به قوانی مان
ــت وپازدن و  ــای دس ــش را اختیار کرد و لابد از تماش ــت و غنیمت ــج عزل ــت. کن نگذاش
ــی  ــابقه؟! - از او پیش ــابقه -در این مس هل دادن و عرق ریختن آدم هایی که در این مس
ــان  ــح می کرد و راه می داد به آنها و تماشایش ــد و تفری ــگفت زده می ش گرفته بودند ش
ــنی  ــگی اش را چاش ــتهٔ همیش می کرد و یکی از آن لبخندهای شکس

می کرد و پکی به پیپش می زد!
ــنتی  ــیاری را - در پی س ــته ای بود و هنرجویان بس ــم شایس معل
ــل کار  ــال ها مح ــانید. س ــر  رس ــه ثم ــم داد و ب ــی- تعلی خانوادگ
ــته بود و خودش را مشغول می کرد و مثل  کلاس هایش را نگاه داش
ــنیدم  همه ما معلمی  آب باریکه ای بود بالاخره! تا این اواخری که ش
ــش را هم: که راه پله  ــت و آپارتمان ــل را واگذار و خالی کرده اس مح
ــاده نورانی و  ــیم به در گش ــت و زیاد پله می خورد تا برس تنگی داش
ــا و خرت وپرت های قدیمی و انبوه  ــاق تودرتو و به چراغ ه به دو اط
ــز غذاخوری مالامال از  ــترده بر می ــفرهٔ گس کتاب ها و مبل های دعوت کنندهٔ راحت و س
ــبی طولانی در پیش رو داریم  ــت خانگی و کیف کنیم از اینکه ش خوراکی های ریزودرش

که می توانیم با مهر و معنا بگذرانیمش.
نیما پتگر پنج، شش سالی کوچک تر از من بود و برادر محجوب و آرام و هنرمندش 
ــت- که گریزانده  ــمال داش ــالی. نامی در کارگاه و خانه ای که در ش نامی هم دو، سه س
بودندش از تهران - درگذشت و من در جوارش نبودم. وقتی هم که نیما درگذشت در 
ــت بودم و نشد که به تیمار و تسلیت بازماندگانش بپردازم. کارِ گردش  قاره ای دوردس
ــم، آنان باید  ــطری را که به یاد آنان می نویس ــت می بود، این چند س این چرخ اگر درس

برایم می نوشتند. و حیف!
ــه آخرین بار  ــار- و آدم چه می داند ک ــش و آخرین ب ــاره می دیدم ــد دوب کاش می ش
است؟ - شوخی همیشگی ام را برایش تکرار می کردم- در اشاره به ذوق و شاعرانگی 
پدر بزرگوارش- که چطور از جابه جایی و ترکیب چهار حرف «میم» و «نون» و «الف» 
و «ی»، چهار اسم زیبا و متناسب «نامی» و «نیما» و «مانی» و «مینا» را ساخته است! 
ــگی اش را جابه جا می کرد و موی بلند و رهایش  ــال گردن همیش و می خندیدیم و او ش
ــده اش را از دهانش جدا می کرد تا  ــتان نظم می داد و پیپ خاموش ش را با نوک انگش

بتواند به قهقهه بخندد.

با یاد و خاطره «نیما پتگر» که نقاش، و انسانی نازنین بود
شب هایی پر از گفت وگوهای ملایم

اتفاق فردا

ــه راه اصلاح نظام  ــه و تدوین نقش ــال از تهی یک س
ــوی  س از   ۱۳۹۳/۱/۲۰ ــخ  تاری در  ــه  ک ــور  کش اداری 
ــا،  وزارتخانه  ه ــه  ب و  ــب  تصوی اداری  ــورای عالی  ش
ــی غیردولتی  ــرکت ها، نهادهای عموم ــات، ش موسس
ــه اصلاح  ــد، می گذرد. اندیش ــتانداری ها ابلاغ ش و اس
ــی مورد  ــعار اساس ــام اداری همواره در حد یک ش نظ
ــته بوده است؛  ــال گذش ــور در ۵۰س توجه مدیران  کش
ــورای عالی اداری  ــکیل ش از این رهگذر می توان به تش
ــال از تشکیل  ــاره کرد. پس از ۳۶س ــال۱۳۴۰ اش در س
ــازمان امور اداری کشور، در سال۱۳۸۱ هیات وزیران  س
ــور  ــازمان مدیریت و برنامه  ریزی کش ــنهاد س بنابر پیش
«هفت برنامه تحول اداری» را از سد تصویب گذراند و 
ــال۱۳۸۹ سیاست های  پس از آن نیز در فروردین ماه س
ــه  ــری ب ــوی مقام معظم رهب ــام اداری از س ــی نظ کل
رؤسای قوای سه گانه ابلاغ و در پی آن و منبعث از این 
سیاست ها، در تیرماه سال۱۳۸۹ «هفت برنامه تحول» 
ــل و در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۸  به «ده برنامه تحول» تبدی
ــد. اما نتیجه این سیر  ــتگاه های اجرایی ابلاغ ش به دس
تطور در تهیه و ابلاغ سیاست های اداری و برنامه  های 
ــا متحول نکرد،  ــا نظام اداری را اصلاح ی تحول نه تنه
ــد کمی  ــد؛ رش بلکه موجب تورم در نظام اداری نیز ش
ــطوح  ــران، واحدها و س ــان، مدی ــتگان، کارکن بازنشس
ــتگاه های اجرایی در هشت سال گذشته،  سازمانی دس
ــات، مراکز آموزشی  ــد ۵۱درصدی مجموع موسس رش
ــرکت های دولتی و وزارتخانه ها، رشد  ــی، ش و پژوهش
ــازمان ها،  ــا و س ــدی ادارات کل وزارتخانه  ه ۱۶۷درص
ظهور و حضور ۴۴۱هزارنفر مدیر در واحدهای ستادی 
و استانی کشور، رشد ۶۸درصدی تعداد بازنشستگان؛ 
ــازمان مدیریت  ــی از معضلات پیش رو بود که س بخش
ــاره  ای را  ــت که چ ــور را بر آن داش ــزی کش و برنامه ری

ــد و بنابراین  ــش بیندیش ــن چال ــت از ای ــرای برون رف ب
ــور» خروجی مهم  ــه راه اصلاح نظام اداری کش «نقش
ــد. البته اقدام سنجیده  ــور ش این چاره جویی برای کش
ــارک و  ــه، امری مب ــن نقش ــدگان ای ــلاش تهیه  کنن و ت
ــه چند نکته  قابل تقدیر بود ولی به هرحال در این نقش

قابل بررسی است که در ادامه به آن می پردازیم: 
ــه، نه تنها موجب شد  ۱- فاصله زیاد ابلاغ این نقش
ــت دولت  ــال۹۳ از دس ــلاح اداری در س ــت اص مدیری
ــود، بلکه باعث شد تحقق اهداف این نقشه،  خارج ش

با یک سال تاخیر، به پایان سال۱۳۹۶ موکول شود. 
از  ــار  انتظ ــورد  م ــه  ک ــی  اقدامات ــه  مجموع  -۲
ــه راه  ــه عملیاتی نقش ــی در برنام ــتگاه های اجرای دس
ــای  ــل مأموریت ه ــت به دلی ــام اداری اس ــلاح نظ اص
ــد یکپارچه و  ــتگاه های اجرایی، نمی توان ــاوت دس متف
ــد. به عبارتی ظرفیت سازمانی دستگاه ها،  یکسان باش
ــوع و  ــازمانی، ن ــر س ــف خطی ــع، وظای ــات، مناب امکان
تخصص نیروی انسانی و نوع مخاطبان آنها، نمی تواند 

ملاکی همسان برای اجرای هر برنامه  ای باشد. 
در  ــری  مقام معظم رهب ــدات  تاکی ــی  برخ  -۳
ــات  موضوع در  اداری  ــام  نظ ــی  کل ــت های  سیاس
ــتراتژیک، در حد بسیار نازلی به آن پرداخته شده یا  اس
حتی در برخی موضوعات هم مورد غفلت واقع شده 

است؛ از این دست می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ــازمانی: مدیریت فرهنگ سازمانی  الف- فرهنگ س
ــک متغیر  ــازمان به عنوان ی ــر آن در س ــش و تاثی و نق
ــه متولی  ــت ک ــم اس ــیار مه ــث بس ــی از مباح محیط
ــایر  ــی در تعامل با س ــتگاه های فرهنگ ــی آن دس اصل
ــه عملیاتی  ــت. اما در برنام ــتگاه های اجرایی اس دس
ــوول تهیه و تدوین مولفه های آن  ــتگاه مس نه تنها دس
ــتگاه فرهنگی  ــر نام دس ــه باید به ذک ــده، بلک ذکر نش
بالادستی به عنوان ناظر بر استقرار «فرهنگ سازمانی» 

نیز اشاره می شد. 
ــه راه که  ــارم نقش ــه چه ــتگان: برنام ب- بازنشس
ــانی» نام گذاری شده  ــرمایه انس به عنوان «مدیریت س
ــانی و  ــش و کاهش نیروی  انس ــا به افزای ــت، صرف اس

ــال اینکه در بند  ــاص یافته و ح ــت مدیران اختص تربی
هشتم از سیاست های کلی نظام اداری توجه به عزت 
ــتگان و مستمری بگیران  ــت بازنشس و کرامت و معیش
تاکید شده که این مهم نیازمند برنامه ریزی مناسب تری 
است. حتی در پیش نویس ضوابط سازماندهی نیروی 
ــتور کار  ــخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ در دس ــانی نیز که در تاری انس
ــورای عالی اداری قرار گرفته هم به این مهم توجه  ش

نشده است. 
ــن کار و زندگی: این مهم در بند نهم  ج- تعادل بی
از سیاست های کلی نظام قید شده ولی در برنامه  های 

عملیاتی، جایگاهی برای آن مشاهده نمی شود. 
ــعه یافته: در برنامه  د- استان ها و مناطق کمترتوس
ــور و برنامه  ــلاح نظام اداری کش ــه راه اص چهارم نقش
ــب برخورداری  ــی که موج ــی ذی ربط، اقدامات عملیات
ــود و  ــده نمی ش ــود، دی ــعه یافته ش ــق کمترتوس مناط
همان گونه است که در بند (ب) اشاره شد. در بند هفتم 
ــتان های  ــت های کلی نظام اداری توجه به اس از سیاس

کمترتوسعه یافته و مناطق محروم تاکید شده است. 
ــتانداردها و نظایر آن  ــب لوایح، ضوابط، اس ۴- اغل
ــازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور مسوول  که غالبا س
ــوم  ــه ماهه اول، دوم، س ــه آن در فرصت زمانی س تهی
ــت. از  ــام نپذیرفته اس ــده، انج ــال۱۳۹۳ ش یا پایان س
ــعه  ــوان به: لایحه نقش فعالان توس ــت می ت این دس
ــاختار سازمانی  ــال۱۳۹۳) ضوابط س ــور (پایان س کش
(پایان نیمه اول ۱۳۹۳)، دستورالعمل استانداردسازی 
خدمات (پایان سال ۱۳۹۳) و دستورالعمل ساماندهی 
نیروی انسانی (سه ماهه سوم سال۱۳۹۳) اشاره کرد. 
ــور در  ــازمان مدیریت و برنامه ریزی کش به هررو، س
ــوان متولی اصلی  ــال جدید و به عن آغازین روزهای س
ــه راه اصلاح نظام اداری  ــر بر اجرای دقیق نقش و ناظ
ــال تعدیلات  ــات و اعم ــن رفع ابهام ــور باید ضم کش
ــه راه اصلاح نظام اداری کشور نسبت به  لازم در نقش
برگزاری سمینار یا همایش توجیهی پیرامون این نقشه 
ــلاح واقعی نظام اداری  ــاهد اص راه اهتمام ورزد تا ش

کشور در «دولت تدبیر و امید» باشیم. 

 نگاهى به يك نقشه

زنانه مردانه پدیا

ــرار دارند که همه چیز با هم  � در همه جای دنیا اص
یکی است و همه با هم برابر هستند منتها ما همچین 
ــه کار خوبی هم می کنیم. توی دنیا  اصراری نداریم ک
ــت می گویند چرا  ــی می گویند. مثلا اگر راس منتها الک
ــت؟ در حالی که ما الان  رئیس جمهور آمریکا زن نیس
ــهر زن داریم. در شورای شهر قبلی هم  ــورای ش در ش
ــتیم. یا الان دولت ابتکار به خرج داده و خانم  زن داش
ــازمان محیط زیست.  ــته  است رئیس س ابتکار را گذاش
ــژاد اوج خلاقیتش این  ــای احمدی ن ــی که آق در حال
ــخنگوی دولت. یعنی  بود که آقای الهام را بگذارد س
یک طوری که نه سیخ بسوزد نه کباب. اما خارج چی؟ 
ــتون و خانم  ــورت نمادین خانم اش ــن ۱+۵ به ص همی

موگرینی را آوردند توی جلسه. خیلی تابلو است. 
زنانه مردانه به مثابه پلیتیک

ــد: «طفلک  ــف در خاطراتش می نویس جواد ظری
ــی می آورد.  ــد و چای ــی چقدر زحمت می کش موگرین
ــط جان کری و آمریکا،  ــا نگاه ابزاری به زن توس واقع
ــت هم در  ــخص اس ــوود مش ــینمای هالی ــم در س ه
ــک زده تا  ــه کری پلیتی ــت ک ــرات. کاملا تابلوس مذاک

موگرینی وارد مذاکرات شود تا چایی بیاورد.» 
زنانه مردانه به مثابه استفاده ابزاری

ــز با هم  ــرار دارند همه چی ــا که اص ــلاف دنی برخ
ــت در  ــت پرده از این خبرها نیس ــا پش ــت ام یکی اس
ــا همه چیز را در  ــت و م ــت پرده خبری نیس اینجا پش
ــلا ما در ایران  ــی و برابر می کنیم. مث ــار با هم یک انظ
ــه مردانه داریم که این خودش یک نوع  همه چیز زنان
ــت. مدرسه زنانه مردانه. باشگاه زنانه  خودکفایی اس
ــگاه زنانه مردانه. ورزش زنانه مردانه.  مردانه. آرایش
ــی زنانه مردانه. مترو زنانه  لباس زنانه مردانه. تاکس
ــف نانوایی زنانه  ــه مردانه. ص ــه. اتوبوس زنان مردان
ــر زنانه مردانه.  ــاده روی زنانه مردانه. دکت مردانه. پی
ــه مردانه. تاب زنانه  ــره زنان پارک زنانه مردانه. سرس
مردانه. پمپ بنزین زنانه مردانه و چیزهای دیگر. این 
خودکفایی نشانه هویت بخشی کامل به موجودی به 
ــت. در حالی که خارج چی کار می کند؟ از  نام زن اس
ــد و از او فقط در تبلیغات  ــتفاده ابزاری می کن زن اس
چیزهای به دردنخور و کمی وزارت امور خارجه مثل 
ــی فضانوردی  ــت مثل مرکل، کم ــس، کمی ریاس رای
ــمندی مثل مادام  ــی دانش ــه انصاری، کم مثل انوش
ــادام پوآرو  ــتانی مثل م ــخصیت داس کوری، کمی ش
ــای به دردنخور  ــط در تبلیغات چیزه ــه که فق و البت

استفاده می کند. 
زنانه مردانه به مثابه تماشاچی

ــت و زن و مرد  ــاچی، تماشاچی اس در دنیا تماش
ــخص است این رفتار دنیا به دلیل  ندارد اما کاملا مش
ــتفاده ابزاری از زن است. یعنی می خواهند زن ها  اس
ــگاه که حواس ورزشکاران را پرت  ــانند ورزش را بکش
ــت. ما  ــد. اما اینجا این طوری نیس ــد تا گل بخورن کنن
ــم و معتقدیم زن  ــه زن نداری ــزاری ب ــگاه اب ــون ن چ
ــد نه مثل تماشاچی یک گوشه  ــط میدان باش باید وس
ــیند، اجازه نمی دهیم زن وارد ورزشگاه شود که  بنش

بسیار نگاه دقیق، درست و جهان شمولی است. 
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 جلال ستارى

 آيدين آغداشلو

ــقانه زنانه،  � ــت عاش ــج روای ــنامه خوانی پن نمایش
ــر خیریه یاران  ــت خانوار و زیر نظ به نفع زنان سرپرس
ــینا برگزار می شود.  ــرای ابن س برکت مهر در فرهنگس
ــنامه نازیار عمرانی  ــردان این نمایش ــنده و کارگ نویس
ــروف الفبا عبارتند  ــران آن به ترتیب ح ــت و بازیگ اس
ــا قهرمانی،  از بهنوش بختیاری، الهام پاوه نژاد، پریس
ــی نصیریان. این  ــبنم مقدمی و نیک نیکی مظفری، ش
ــنبه ۲۲فروردین، ساعت ۱۹  ــنامه خوانی روز ش نمایش
ــرای تهیه بلیت  ــدان ب ــد و علاقه من ــرا خواهد ش اج
ــایت  ــنامه خوانی خیریه می توانند به دو س این نمایش

«یاران برکت مهر» و «ایران کنسرت» مراجعه کنند.

فرداگذرانى

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 رضا خانى 

خانه اى بدون خاطره هدايت
پرسه

ــتر می آید؛  سـعید برآبادی: انگار که از هوا بوی خاکس
ــاید خراط های آن طرف «مخبرالدوله» و «سعدی»  ش
ــند، شاید هم  ــته های قلیان باش در حال دوددادن دس
ــوزاندن  ــزی برای س ــهرداری منطقه چی ــوران ش مام
ــرقی  ــدا کرده اند یا کارگرهایی که در جبهه جنوب ش پی
ــغول کارند، به فکر  ــخت مش ــتان امیراعلم س بیمارس
ــتر و  ــد، بوی خاکس ــه باش ــد. هرچ ــی افتاده ان قیرگون
ــه یادآوری  ــروز، ذهن را ب ــل ام ــی مث دود، در روز گرم
ــتان هایش،  داس در  ــه  ک ــد  می کن وادار  ــنده ای  نویس
ــودش روزی  ــوده و خ ــادآوردن ب ــز به ی ــوختن، رم س
درست مثل امروز (۱۹فروردین) از گردونه هستی کنار 
ــت.  در انتهای حیاط بیمارستان امیراعلم، در  رفته اس
ــرده زهواردررفته  ــت که با یک پ کوچک نیمه بازی اس
قرمزرنگ به خانه پدری «صادق هدایت» باز می شود. 
ــیطنت آمیزی طوری  ــکل ش ــه ش ــه در، ب ــکان تعبی م
ــت آن، یکی از  ــده که هیچ کس بو نبرد، پش انتخاب ش
قدیمی ترین خانه های ثبت شده تهران است. از خیابان 
شهیدتقوی هم دسترسی ها تا حد امکان بسته شده و 
ــفارتخانه،  ــر همجواربودن خانه با دفتر یک س به خاط

ــکان عکس گرفتن تقریبا  ام
ــت.  ــیده اس ــر رس ــه صف ب
ــه در مهجوری مطلق،  خان
روزگار می گذراند، برعکس 
فرزندش، صادق، که لااقل 
ــام چندکتابی که  به انضم
به  ــت  توانس ــت  ــه زحم ب
چاپ برساند، حالا به عنوان 
مدرن  ــی  داستان نویس پدر 

ایران شناخته می شود. آن سوی پرده قرمزرنگ، حیاط 
خانه با ترک هایی که بر در و دیوارش خورده به چشم 
ــرگردان چیز  ــد اما نیمه مخروبه و جز گربه ای س می آی
ــه قطره خون اش،  ــاد هدایت و س ــری ذهن را به ی دیگ
نمی اندازد. حیاط تقریبا به محلی برای انبار آشغال ها 
ــته اند،  ــده؛ هرجا که توانس و قراضه های فلزی بدل ش
ــا حیاط  ــد. اینج ــا کرده ان ــی را ره ــای بنای تیروتخته ه
ــی که  ــوده؛ جای ــه ب ــن خان ــی روزگاران دور ای اندرون
ــی را گرفته اند.  ــت و خاندانش، آن عکس تاریخ هدای
ــت  ــال۷۸، تلاش دولت اصلاحات به بار نشس آبان س
ــی ایران  ــیاهه آثار مل ــماره ۲۴۹۱ به س ــه به ش و خان
ــردرش تابلویی فلزی  ــد؟ به س درآمد اما نهایتا چه ش
ــت  ــادآور اجداد صادق هدایت اس ــب کردند که ی نص
ــه راه  ــک ب ــن مل ــش را در ای ــتان، مهدکودک و بیمارس
ــر ملی بودند،  ــای خانه ای که یک اث ــت. دیواره انداخ
ــی شدند بی آنکه هیچ نامی  برای بچه های مهد، نقاش
ــی مدرن ایران باشد. عملا خانه ای  از پدر داستان نویس
که می توانست تنها بهانه تهران برای یادآوری هدایت 
ــتن به مقام او یا توجه دادن نسل های بعد  و ارج گذاش

ــی باشد، تغییر کاربری داد. آن  به اهمیت داستان نویس
ــزی- بخوانید  ــت این قاب فل ــد که پش روزگار می گفتن
ستاره فلزی- چسبیده به دیوار خانه، قلب های زیادی 
ــرای هدایت می زند اما در عمل خانه به محلی برای  ب
ــد، چراکه دولت نهم و پس  ــات سیاسی بدل ش مناقش
ــر کار آمده و به جای توجه به خانه های  از آن دهم، س
قاجاری تهران، تخریب یا واگذاری شان را در دستور کار 
خود قرار داده بودند. در این میان، اشیای به یادگارمانده 
ــراد مختلف  ــت اف ــت هم در موزه ها و در دس از هدای
ــکر کرد که  ــاید باید خدا را ش ــرگردان بود و حالا ش س
آنچه در دست موزه عباسی افتاده، به اعتراف مدیران 
آن، به خوبی نگه داری می شود. در ضلع جنوبی حیاط، 
ــه هدایت قلی خان اعتضادالملک،  باقی مانده های خان
ــه دیگر کاربری  ــت اگرچه ک ــدر هدایت هنوز سرپاس پ
سابق را ندارد و کتابخانه شده است. با عبور از فضای 
ــود به حیاط بیرونی  ــیده زیر کتابخانه ها، می ش سرپوش
ــید؛ جایی که ردیف چند اتاق که یکی شان به  خانه رس
ــته، امروز با تابلوهایی بدل به دفتر  هدایت تعلق داش
ــان قفل است.  ــده اند و درش ــیج بیمارستان ش کار بس
ــن حیاط  ــا این همه در ای ب
ــم می توان هنوز  کوچک ه
ــاد آورد و  ــه ی ــت را ب هدای
ــی های قاجاری  اتفاقا کاش
ــای  آدم ه ــا  ب ــی  آب و  زرد 
ــیده ای که  ــاف و اتوکش ص
ــیده اند تنها  ــه تصویر کش ب
ــن خاطره  ای واصله  حلقه 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه عکس ب
ــیاری  ــی انداخته. تلاش های بس ــت در اوان جوان هدای
ــام هدایت انجام  ــادی قانونی به ن ــرای راه اندازی بنی ب
شده و از آن بیشتر، تلاش هایی برای زنده نگه داشتن این 
ــتان و نزدیکانش،  ــه. جهانگیر هدایت و دیگر دوس خان
ــترین تلاش را در این زمینه انجام داده اند اما  شاید بیش
وقتی که کتاب های هدایت در گوشه وکنار چند خیابان 
ــود چطور  ــس فروخته می ش ــه ثمن بخ ــر، ب آن طرف ت
ــخن از بدل کردن این خانه به پایگاهی برای  می توان س
ــت در خانه  ــر داد؟ پش ــتن یاد هدایت س زنده نگه داش
ــود، قفل زده شده  ــهیدتقوی باز می ش که به خیابان ش
ــکان هرگونه  ــت تا ام ــی آن را محکم کرده اس و کلون
ــباهت به  ــمایلی که بی ش ــه آن از میان برود؛ ش ورود ب
ــت؛ دری که از  ــت هدایت در جامعه امروز نیس وضعی
ــده تا مرور زمان آن را از خاطره ها ببرد.  ــته ش درون بس
ــته و وقتی که در  هدایت هم گویی خود این را می دانس
ــیرازی می نویسد  هفته های پایانی عمرش به انجوی ش
ــت، گویی  ــه در حال یافتن «خانه عاقبت» خویش اس ک
ــه روزی از او در تهران خاطره ای  پیش بینی می کرده ک

در دل خانه ای باقی نماند. 

پيشنهاد فردا

ــریه  ــوروزی نش ــه ن  ویژه نام
هنرهای تصویری «تصویر» به 
ــیف االله صمدیان  سردبیری س
ــان  ۲۰هزارتوم ــت  قیم ــا  ب
ــی  ــدی از یک ــرح جل ــا ط و ب
ــه  مجموع ــی های  نقاش از 
ــراه با آثار  ــلو هم ــرات انهدام» آیدین آغداش «خاط
برگزیده سه هزار عکاس، گرافیست و کاریکاتوریست 
ــن تصویر سال هم اکنون روی  شرکت کننده در جش

کیوسک های روزنامه فروشی است.
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